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  چكيده
از همان آغاز هجوم مقتدرانة مغولان به قلمرو سلطان محمد خوارزمشاه، پيـشنهادهاي             

تـرين پيـشنهادها از جانـب     يكي از مهـم . متعددي براي مقابله و دفع يورش مطرح شد      
تراتژيك مشهور و اس ـ  ) تنگة(او تنگ   . اتابك لرُ ارائه شد   » ملك نصره الدين هزاراسب   «
»كهگيلويـه  -هاي بهبهان  در نزديكي )تكاب (3»تَكو را بـراي  -ميان بهبهان و دهدشـت 

اين تنگة مهم كه بيش از پنج كيلومتر طـول          . جلوگيري و مواجهه با مغولان مطرح كرد      
همچنين بنا بـه بـاور اتابـك،        . دارد، از جهات مختلف مكاني و مادي حائز اهميت بود         

 گـرد  -نظير لر و شول و فـارس -ار نيروي جنگي از اقوام مختلف ها هز توانستند ده  مي
البتـه سـلطان پيـشنهاد اتابـك را     . كنند و در تنگ مذكور به مبارزه و مقاومت بپردازنـد      

در ايـن مقالـه، بـا اسـتفاده از شـيوة            . نپذيرفت و سلوك تواري و تقدير را پي گرفـت         
منابع دست اول گردآوري و     هاي    تحليلي، گزارش  -تحقيق تاريخي و رويكرد توصيفي    

هـا بـوده      ارزيابي شده و نگارنده با نقد نظر محققان كنوني، در پي پاسخ بدين پرسـش              
موقعيت جغرافيايي و استراتژيك مكان مذكور چگونه بـوده؟ و چـرا سـلطان      : است كه 

دهـد كـه از لحـاظ        هاي پژوهش نشان مي    محمد پيشنهاد اتابك را نپذيرفته است؟ يافته      
سارهاي جـاري     ني و مزاياي مادي، اين تنگه مشحون از آب روان و چشمه           موقيت مكا 
هـاي بـزرگ     گذر و غيرقابل تسخير، غارها و اشـكفت         ها و كمرهاي سخت    و راكد، قله  

بـراي پرتـاب    هـاي تنـد و تيـز    ها و سراشـيبي  جهت انبار و ذخيرة مواد غذايي، پرتگاه
 سـلطان خوارزمـشاهي از سـر        عـلاوه بـر آن،     . هاي گران و ويرانگر بـوده اسـت        سنگ

گيري قاطع و نيز آگاهي از اختلاف و         تشويشِ خاطر و نداشتن ارادة قوي براي تصميم       
  .تضاد اتابك لر با اتابك فارس بر سر قلمرو، پيشنهاد مزبور را نپذيرفت

تنگ تكو، اتابك هزار اسب لرُ، سلطان محمد خوارزمـشاه، مغـولان،            : هاي كليدي  واژه
 يهبهبهان، كهگيلو
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  مقدمه
هـا در تـاريخ      ترين يورش   هجوم مهيب و مخرب مغولان به ايران، يكي از مشهورترين و بزرگ           

و زمان  ) ق628-470(در دورة حكومت خوارزمشاهيان     . ق616اين حمله در سال     . جهان است 
سـلطان محمـد از همـان آغـاز         . انجام گرفت ) ق617-596(پادشاهي سلطان علاءالدين محمد     

عمرش در حالتي از ترس و توهم زندگي كرد و نتوانـست سياسـتي درسـت و                 يورش تا پايان    
دفـاع    كن مغول، در صـحراي بـي        دقيق در مقابل مغولان در پيش گيرد؛ به همين دليل سيل بنيان           

ايران ويراني بسيار به بار آورد و خسارات فراوان انساني، اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي وارد          
خوارزمشاهي، گويا جز تواري و فرار، تصميم ديگر نداشـت و       سلطان مرعوب و متوحش     . كرد

او . كـرد   پيشنهادهاي متعدد اميران و حاكمان مناطق و ولايـات ايـران را مطـرود و مـردود مـي                  
  . گاه نتوانست بر ترديد و تشويش خويش غالب آيد و در برابر مغولان مقاومت كند هيچ

اد اتابك لرُ كه مـأمن مطمـئن و مهمـي را    اعتماد از دست رفتة سلطان محمد، حتي با پيشنه       
طي فرار سلطان محمد از حوزة ماوراءالنهر تا مركز ايران،          . بدو پيشنهاد داده بود، به دست نيامد      

يـك را بـا قطـع و يقـين      براي مقابله با مغولان بـه او ارائـه شـد كـه هـيچ      پيشنهادهاي بسياري
اتابك لر بود كـه  » الدين هزاراسب  نصره ملك«آخرين پيشنهاد مهم و حياتي از جانب        . نپذيرفت

اي مهـم    اتابك لر پيشنهاد داد كه سلطان محمد و نيروهايش به تنگه          . با نظر منفي سلطان رد شد     
           در حد فاصل فارس، خوزستان و لرستان به نام تنگ»ايـن  .  عقب نشينند و مستقر شـوند    1»تَكو

و در ميانة بهبهان و - بهبهان كنوني  كيلومتري شمال شرقي14تنگ مؤثر و مطمئن كه در حدود 
در اين تنگه، .  قرار دارد، كوهي بزرگ است كه قلاع محكم و متعدد داشت      -دهدشت كهگيلويه 

هاي متعدد روان و راكـد در جـاي          جريان داشته و چشمه   ) مارون كنوني (رودخانة مشهور تاب    
تنگـه مـذكور از لحـاظ آب و    بنـابراين  . جاي آن موجود بود و برخي از آنها هنوز حيات دارند         

بـه  . نمود اي استراتژيك و حياتي بود و عبور سپاه بيگانه از آن متعذر و سخت مي               پناهگاه، تنگه 
تواننـد صـدهزار نيـروي جنگـي از          علاوه، اتابك لر تصريح و تأكيد داشت كه او و ديگران مي           

ت و قدرت مقابل مغولان     ها گرد آورند و با قو      ها و فارس    اقوام ساكن منطقه، چون لرها و شول      
كرد در اين صـورت روحيـة از دسـت رفتـة سـپاهيان                بيني مي   وي پيش . بايستند و پيروز شوند   

هاي بعدي نيز به دست خواهد آمـد، ولـي سـلطان محمـد               سلطان باز خواهد گشت و موفقيت     
  .اي ديگر تعبير كرد كه به تفصيل در پي خواهد آمد نپذيرفت و نظر اتابك لر را به گونه
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  حملة مغولان و پيشنهادهاي مختلف براي مقابله
 اقتصادي خوارزمشاهيان و مغولان نگذسته بود كه -هنوز چند سالي از آشنايي و مراودة سياسي    

او . آميز يورش مغولان به ايران را مهيا كـرد          بار غايرخان حاكم اترار زمينة تحريك       خطاي فاجعه 
عـام صـدها تـاجر مـسلمان،          باتي شدند و با قتل     خوارزمشاه دچار اشتباه محاس    محمد سلطانو  

قبـل از هجـوم اصـلي مغـولان بـه           . ناپذيري را بر مملكت ايـران تحميـل كردنـد           تبعات جبران 
 رخ محمد سلطانفرماندهي چنگيزخان، درگيري محدودي ميان جمعي از نظاميان مغول و سپاه 

 برد يپ مغولان يرزم قدرت به محمد سلطان ف،مصا نينخستهمين   در ،ينيجو نقل هب بنا. داد
 »شـد  بسته برو راست أير ابواب وهم و ظن غلبه به« جهينت در وشد   وحشت و رعب دچار و
 ثيح از مغول، هجومآغاز  همان از محمد سلطان كه افتيدر توان يم). 2/104 :1389 ،ينيجو(

 سيـأ  و يددلـسر  موجـب  او يها  گفته يحت. بود هدش مرعوب و متزلزل كاملاً اعتماد و هيروح
 روز ،»كننـد  عمـارت  را آن« قلعه داد دستور سمرقند در يوقت جمله از؛  شد  يمو عامه    انيسپاه

 يلشكر«: گفت و ديرس بود، دهمنتهي ش  آب به آن از يا  گوشه كه يخندق به سمرقند از حركت
ويني ج). 105 ،همان( »شود انباشته اندازد نجايا در شيخو انهيتاز يكس هر اگر دارد ما قصد كه

 از چـون  ).جـا  نهما( » شدشكسته دل  را ازين سخنتيرع و لشكر«به درستي معتقد است كه 
 خـود  كـار  چـاره  كـه  كرد  يم تيوص ديرس  يم كجا هر به« كرد، متيعز نخشب راه به سمرقند

 ـا دست به مغول لشكر با مقاومت كه... يد ساز  ).106-105 ،همـان ( »ستي ـن ممكـن  قـوم  ني

 )106 ،همـان (» يدگيبشول و شيتشو روز هر« كه بود يا  گونه به دمحم سلطان يروح تيوضع
او حتي پس از مشورت با امراي لشكري و كشوري هم نتوانست            . شد و سپاهيانش بيشتر مي    او

 ـنظر و آرا اخـتلاف تصميم قاطعي بگيـرد؛ البتـه         حفـظ برخـي اعتقـاد داشـتند       . بـود  كـم ن   اتي
 خراسان و ]عجم [عراق ممالك ملك تا« كرد شتلا ستيبا مي و ستين ممكنديگر   رنهالءماورا

 و شـهرها  در پراكنـده  انِيسـپاه  نـد ه بود داد شنهادي ـپ مهم نيا يبرا). اج همان( »نشود دست از
 از لانمغـو  عبور اجازه و زندسا »يخندق را حونيج«ة مردم   عام كمك با و آورند گرد را ينواح

اين نظر نيز بـه نتيجـه       ). 141: 1363اي،   ارهشبانك: ا؛ نيز مقايسه شود با    ج همان( ندهند را »آب«
 هيناح آن در »لشكر و مرد«ي  آور  جمع و »نيغزن«ي  سو به متيعز يا  عدهعلاوه بر اين،    . نرسيد

 را هندوستان بلاد الا و گفت توان خصمان جواب شود سريم اگر« ندمعتقد بود و كردند هئارا را
ي و  نيجـو ). جا  اي، همان  شبانكاره: ه شود با  جا؛ نيز مقايس    همان ،ينيجو( »ساخت توان خود سد

 خوارزمشاه اين نظر را پذيرفت، ولي عمادالملـك        محمد سلطان كه اند  كرده اي تصريح  شبانكاره
؛ 107همـان،    ،ينيجو (سازد عازم عجم عراق يسو و  تغيير دهد  را سلطان نظر شد موفقوزير،  

پسر سلطان محمد تاكيد داشـت      » نيالد  لالج« سلطانبنا به نقل جويني،     ). جا  اي، همان  شبانكاره
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 ا رهـا سـازيم؛    ر مردم و ميكن فرار كهاز آن  است بهتر م، هزيمت يابي  و ميستيبا مغولان مقابل گرا
 مـساعدت  سـعادت  اگـر  و ميربـود  مراد يگو قيتوف چوگان به خود باشد اري دولت اگر« رايز

 لـف ؤم البتـه    .)جـا  مـان ه ،ينيجـو (» ديمنگـر  يبـار  بنـدگان  و مردمـان  ملامـت  نـشانه  ديننما
 جملـه  از- محمـد  سـلطان  فرزندان تمام وجود در »مغولان از ترس«: است معتقد نامه تركستان
 !يبـار ). 2/875: 1378بارتولـد،   (» بـود  كـرده  رخنه«خوارزمشاهي   يامرا گريد و -نيالد  جلال
بـه منظـور     را يافراد و رفت   عجم عراق  به سرعت به سوي    سرانجام خوارزمشاه محمد سلطان
 ريتـسخ  و بخـارا  تصرف گزارش دند،يرس رانيخبرگ چون. داشت ليگس پنجاب به خبر كسب

در پـي ايـن      ).109-108همـان،    ،ينيجـو ( دادنـد  محمد سلطان به را مغولان دست به سمرقند
 طلاق سه را يپادشاه عروس و خواند ملك بر ريتكب چهار حال در« ي از سر وحشت   واخبار،  

 خوارزمـشاه بـي هـيچ مقـاومتي         محمـد  سلطانگونه    بدين. )109 ،همان( »بست چادر گوشه بر
  . ماوراءالنهر و خراسان را رها كرد و به مركز ايران گريخت

  
  الدين هزار اسب اتابك لر نصره ملك شنهاديپ

 و انيسـپاه  يـة روح فيتضع جز يا  هيما كه شيخو ترسناك و آور  دلهره فرار يط محمد سلطان
 وگـشت    »كينزد گانهيب لشكر« كه ديرس خبر ير در. شد عجم عراق اردو نداشت، مردم عامه

 قلعـه  متوجـه «  انـدكي بعـد    ).112 ،همـان ( شد مانيپش و نادم عجم عراق در حضور از سلطان
 بـه  در آنجـا بودنـد،       تن هزار سي تعداد به ييروين با كه نيالد  ركن سلطان پسرش و »شد نيفرز

 ملـك  استحـضار  بـه  يرسـول «محمـد    سـلطان  در آنجـا   .)113-112،  همان( شتافتند شاستقبال
 در« عجـم  عراق  و بزرگان  امرا با آن از بعد. داشت ليگس »بود لور ميقد ملوك از كه هزارسف

 بـا  پنـاه  كـه  دانـستند  نآ در صواب عراق يامرا. نمود مشاورت حال يقو خصمان دفع و يتلق
 مطالعـه  بـه  سلطان. آرند ياعاد دفع به يرو و سازند خود پناه و پشت را آن و دهند كوه رانيش

 مقاومـت  منأم ـ نيبـد  مغول لشكر با و بود نتواند ما پناهگاه گاهيجا نيا كه فرمود و رفت كوه
 گفتـه   مجمـع الأنـساب   مؤلف  . )113 ،همان(» شدند شكسته دل سخن نيا از حشم. كرد نتوان

كوه بايـد داد و قريـب         انپناه به شير  «است امراي عراق عجم به سلطان محمد پيشنهاد دادند كه           
سلطان گفت اين خصم كه ما داريـم        . هزار سوار گرد آن برآمدن كه كوهي محكم است          دويست

پـس از آنكـه     ). 142اي، همـان،      شبانكاره(» به دويست و پانصد و ششصد التفات نخواهد كرد        
ان همـراه   سلطان محمد محدودة پيشنهادي را از نزديك ديد و پاسخ نااميد كننـده داد، بـا اميـر                 

كـه از  »  اسـب هزار نيالد نصرهملك  «در اينجا اتابك لرستان به نام       . خويش به قرارگاه بازگشت   
سـلطان  . سوي سلطان فرا خوانده شده بود، رسيد و در برابـر سـلطان  تعظـيم كـرد و نشـست                   
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از  [دوخـان  و عمادالملك بازگشت وثاق به چون و فرمود يارزان اجلاس فيتشر را او«محمد  
 ـحا واقعه و مشكل كار تدارك استشارت به را ]ين خود   مشاور  ـنزد لي  نيالـد   نـصره  ملـك  كي
پس از بحث و بررسي ميان مشاوران سلطان محمد، اتابك هزار           . )113  همان، ،ينيجو(» فرستاد

 ميكن كوچ يتيرو و تفكر  يب ساعت نيدر هم كه است آن صلاح«: اسب لر چنين اظهار نظر كرد     
 ـولا بگذرند چون آن معاقل از. نديگو تكو تنگ را آن كه لور و فارس انيم هست يكوه و  تي

 صـدهزار  فـارس  و شول و لور از. ميساز يجا پناه را آن و ميرو آنجا باشد، خصب و پرنعمت
 بـه  برسـد،  مغول لشكر چون و ]نماييم [نيمع مرد كوه مداخل تمامت بر و ميكن جمع ادهيپ مرد
 يكبـارگ بـه ي   كـه  زين سلطان لشكر و ميآر يجا به كوين يكارزار و ميرو شانيا شيپ يقو يدل

 ـ يظفـر  وهلـت  و نوبـت  نيدر اگر شدست، غالب شانيبر خوف و رعب  قـوت  و غلبـه  ميابي
ايـن  ). 114-113همـان،   (» شـوند  ورتـر آ  دل ند،ينما مشاهده خصمان فضع و عجز و شيخو
 يني خاص سلطان محمد مهم به سمع سلطان محمد رسانده شد، اما در همان آغاز با بدبشنهاديپ

جويني با دقت ويـژة خـويش بيـان         . هاي پيشين طرد و رد شد     شنهاديپمواجه گشت و همچون     
 اسـت  فارس اتابك تمكاشف أي،ر ني از ]رلُ اتابك [او غرض كه فرمود سلطان«: كرده است كه  

 اركتد د،يآ حاصل اندرون فراغ اند  شيپ در كه خصمان تيكفا از را ما چون. او يلاياست دفع و
 اطـراف  به و مييفرما اقامت حد نيدر هم كه است آن ما شهياند. كرد توان شهياند را اتابك كار
 ـ اتابـك  ،شنهادي ـپبـه دنبـال رد ايـن        . )114همـان،   (» شوند جمع لشكرها تا ميفرست  ملـك «ر  لُ
 بـا  سـلطان  و رفتند گريد ييجا به لشكر از كس هر و بازگشت و رفتگبر خود راه نيالد  نصره
  .)جا همان(» ...شد قارون قلعه متوجه پسران

مقصود سلطان محمد خوارزمشاه از خصومت اتابك هزار اسب و اتابك فارس، مربوط بـه               
پدر هزار اسب بـه نـام       . هاي دو طرف بر سر قلمرو و مناطق متصرفي بود          اختلافات و درگيري  

داده » ابوطـاهر «ت  سرسلسلة سلغريان او را كني    ) ق557-543(كه اتابك سنقربن مودود     » محمد«
، از جانب سنقر به سمت لرستان لشكر كشيد و موفـق بـه تـسخير آن                 )39: 1383نطنزي،  (بود  
چون حاكميت خود را استقرار و تثبيت بخشيد، ادعـاي اسـتقلال كـرد و عمـلاً از سـيطرة        . شد

پـس از مـرگ     ). 540: 1381؛ مـستوفي،    40-39نطنـزي، همـان،     (تسلط سلغريان بيرون رفـت      
در دورة  . حكومت لرستان را به دست گرفـت      ) هزار اسب (» هزار اسف «ر، پسر بزرگش    ابوطاه

مكرري ميان اتابكان فارس و لرستان صورت گرفت كـه همـواره هـزار اسـب                 هاي او درگيري 
چند مرتبه لشكر به قلمرو هزار ) ق591-571(بنا به نقل منابع، اتابك تكله سلغري       . كامياب بود 

؛ مـستوفي،   40نطنـزي، همـان،     (كرد   نشيني مي   يافت و عقب    زيمت مي اسب فرستاد كه هماره ه    
اين اتابكان بر سر قلعـة  » بيشتر نزاع « گزارش داده،    تاريخ گزيده گونه كه مؤلف      آن). 542همان،  
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و هزار «بود » حصني حصين و ركن ركين«بود كه ) مونگَشت به گويش محلي كنوني  (مانگشت  
البته به علت عدم    ). جا  مستوفي، همان (» ام محافظ اين قلعه  ] فارس[گفت از قبل اتابك      اسف مي 

توفيق اتابك تكله سلغري در فتح قلعه و تسخير قلمـرو مـذكور، سـرانجام كـار دو طـرف بـه                      
از فحواي گـزارش    ). جا  همان(» و كار هزار اسف عروجي تمام يافت      «مصالحه و سازش كشيد     

تكله «ان بود؛ زيرا پس از مرگ او، فرزندش         آيد كه اتابك هزار اسب داماد سلغري       مستوفي برمي 
با وجود اين مواصلت، كشمكش     ). جا  همان(» مقام پدر گشت    كه نواده سلغريان فارس بود، قائم     

با انتشار خبـر    . و درگيري دو طرف هم در عهد هزار اسب و هم پس از وفات او تداوم داشت                
نگ تكله فرستاد، ولي فرجام آن هزار نفري به ج مرگ هزار اسب، اتابك سعد سلغري سپاهي ده      

بـدين  ). 41نطنـزي، همـان،   : ؛ مقايسه شود بـا 543-542همان، (نشيني بود    نيز شكست و عقب   
ميـان اتابـك هـزار اسـب لـر بـا اتابـك            » مكاشفت«ترتيب، سخن سلطان خوارزمشاهي دربارة      

رزيدن و خصومت و  » آشكارا دشمني كردن  «كه  » مكاشفت«اين  . مناسبت نبود   سلغري فارس بي  
رسد قـصد اتابـك      البته به نظر نمي   . ها دوام داشت و سلطان محمد نيز از آن آگاه بود           بود، مدت 

بـه صـورت دقيـق      . هزار اسب عريان كردن اين خصومت در چنين موقع خطرناك بوده اسـت            
اگـر در  . در اين زمان جزو قلمرو كدام يك از اتابكان لر و فارس بـود » تنگ تكو«معلوم نيست   

تـوان نظـر خوارزمـشاه را نادرسـت خوانـد، ولـي در               متصرفي اتابك فارس بود، نمي    محدودة  
صورتي كه در قلمرو اتابك لر بود و بر آن محدوده تسلط داشت، سلطان خوارزمشاهي از سـر                  

البتـه بـه احتمـال زيـاد        . بدبيني و تشويش خاطر چنين سخن رانده و پيشنهاد را رد كرده است            
 دهدشت قرار دارد، جزو قلمرو سلغريان بود؛ زيرا اتابكـان سـلغري       تنگ تكو كه ميان بهبهان و     

» كهگيلويه«ها حاكم  پيش از تصرف شيراز و تأسيس سلسلة خويش توسط سنقربن مودود، سال
آنان پس از تثبيت قدرت در      ). 3: 1389؛ همداني،   149: 1338وصاف الحضره شيرازي،    (بودند  

. ا تسخير آن، حاكميت كل فارس را در دست گرفتنـد          كهگيلويه، به سوي شيراز روان شدند و ب       
  .بر روستايي كنار شهر دهدشت به يادگار مانده است» سنقر « هنوز نام 
آور سـلطان محمـد     آخرين نظر اميدوار كنندة ايرانيان براي دفع مغولان، با پاسخ يأس          ! باري

  .بر باد رفت و او و فرزندانش نوميد و تنها متواري و منكوب شدند
  
   مغول عصر  مورخانهزار اسب در آثار ديگر اتابكازتاب پيشنهاد ب

 اتابـك  دشنهاي ـ پ به جز جويني، چند مورخ ديگر دورة حاكميت ايلخانـان مغـول در ايـران، بـه                
، خيالتـوار    جـامع ر  د يهمـدان  االله  فـضل  نيدالديرش ـ. انـد   اسـب لـر پرداختـه      هـزار  نيالـد   نصره

 ـ  ةروض ـ در تاريخ خويش به نام  يناكتب دوداو   مجمع الأنساب اي در    شبانكاره  يف ـ بـاب لالا ياول
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 نيدالديرش ـ كـه  افـت يدر تـوان  يم ـ ايـن آثـار    منـدرجات  يفحوا از. الانساب و خيالتوار ةمعرف
 و گرفتـه  ينيجـو  يجهانگـشا  خيتـار  از را لر اتابك شنهاديپ به مربوط مطالب يهمدان االله  فضل
ه سـعي در اختصارنويـسي داشـته، احتمـالاً از           اي ك  شبانكاره. است كرده خذأ يهمدان از يبناكت

الدين هزارسب بيامـد      نصره«: وي در جملاتي كوتاه نوشته است     . جويني يا همداني گرفته است    
گفت ميان عراق و مملكت لور كوهي است        . سلطان از وي مشورت خواست    . و زمين بوسه داد   

لشكر در ايـن دره     ] از [سلطان گفت غرض تو   . محكم، مصلحت در آن است كه پناه بدان دهيم        
  ).142اي، همان،  شبانكاره(» كني فرود آوردن انتقام ملك فارس است و غرض خود حاصل مي

 نيالـد   نـصره  ملك «:كه روايت را از جويني گرفته، چنين نوشته است         خيالتوار   جامع لفؤم
 .ه داد  چون برسيد هم از گرد راه به بارگاه رفت و در هفت موضع زمـين را بوس ـ                 لور هزارسف
 انيم و ميكن كوچ برفور كه است آن صواب گفتلك  م . با وي در آن قصه مشورت كرد       سلطان

 پـر  اسـت  يتيولا و نديگو تكو گنت را آن كه نيحص و عيمن يتغا به است يكوه فارس و لور
 صدهزار و] مدد خواهيم [شبانكاره و فارس و شول و لور از و ميساز يجا پناه ار آن. نعمتز ا

 .ميكن ـ مردانه يكارزار و ميرو شانيا برابر يقو يدل به برسد مغول چون و ميكن جمع دهايپ مرد
 »... رأي او را واهـي انگاشـت       است فارس  سعد اتابك ت با مكاشفانديشيد كه غرض او     سلطان  

 نظر اتابك لر را قبول نكـرد و آن را عمـدي و    محمد سلطانبنابراين  ). 1/507 :1373 ،يهمدان(
ي همـدان  االله  فـضل  نيدالديرش. د و مربوط به رقابت اتابكان لر و فارس دانست         بدخواهانه خوان 

        سـلطان د اتابك لر، چون خبر نزديك شـدن مغـولان بـه             شنهايپاضافه كرده است كه بعد از رد 
از بيم صدمت لشكر مغـول هزارسـف راه لـور گرفـت و ديگـر                « و همراهان وي رسيد،      محمد

  ).509همان، (» ريختنداي گ ملوك و اعيان هر يك به گوشه
 محمد سلطان كرده است كه   انيب -طور قطع مأخوذ از وي      و به -ي نيز همانند همداني     بناكت 

 نيالـد  هنصر ملك. فرستاد رسول بود ميقد ملوك اكابر از كه لور اسف هزار ملك استحضار هب«
 كوچ رفو بر كه است آن صواب  گفت مشورت ياثنا در و ديبوس نيزم ديبرس چون اسف هزار
 اسـت  يت ـيولا نديگو تكو گنت را آن كه نيحص يتغا به است يكوه فارس و لور انيم و ميكن
  بـا  و ميكن جمع ادهيپ مرد صدهزار شبانكاره و شول و لور از و ميساز يجا پناه ار آن ،نعمت پر

 نكـرده و    محمد سلطاناين نويسنده اشارتي به نظر      ). 368: 1378بناكتي،  (» مصاف دهيم  مغول
و خواسـتار   » در اين سخن بودند كه جبه و سوباداي به نيشابور رسـيدند           «:  ادامه نوشته است   در
 لـور   راه اسـف  هزارچون اين خبر برسيد، از بيم صدمه لشكر مغول          «. شدن عموم شدند  » ايلي«

 با پسران متوجه قلعه شـد    محمد سلطاناي گريختند و     برگرفت و ديگر ملوك هر يك به گوشه       
  ).جا همان(» طرف گيلان رفتو از آنجا به 
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بدين ترتيب، منابع اصلي عصر مغولان در ايران، به پيشنهاد اتابك لر اشاره كرده و توضـيح                 
  .اند مجمل آن را به عنوان يكي از پيشنهادهاي مهم امرا به سلطان محمد آورده

  
   و مزاياي مادي تنگ تَكو موقعيت جغرافيايي

طول تنگه حـدود    . شمال شرقي شهر بهبهان واقع است      كيلومتري   14حدود  ) تكاب(تنگ تكو   
. رسـد   كيلـومتر مـي    3 تا   -ترين نقطه   در تنگ - متر   200طور تقريبي از      كيلومتر و عرض آن به     6

درواقع، خروج از تنگه و     . هاي بهبهان و دهدشت كهگيلويه است      اين تنگه حد فاصل شهرستان    
ز محدودة جغرافيايي شهرستان كهگيلويـه      پايان خط سير عبور از بهبهان به سمت دهدشت، آغا         

 كيلـومتر بعـد وارد      40شدند، حدود    مسافراني كه از تنگ خارج مي     . به مركزيت دهدشت است   
هـاي   علاوه بر آن، اين تنگ حلقة اتصال دو كوه بزرگ و مشهور به نام             . شدند شهر دهدشت مي  

 1637ارتفـاع   «خيـز بـا     كوه  . در دو سوي شرق و غرب خويش است       » بديل«و  ) خاييز(» خيَز«
از دره رودخانه مارون واقع در حدود روستاي تنگ تكاب شروع شده و تا بستر رودخانه                ... متر

»  كيلـومتر كـشيده شـده      5 كيلومتر و عـرض متوسـط        27خيرآباد و روستاي پاي دوك به طول        
فري  تأليف عباس جع   گيتاشناسي ايران كه نامش در    -كوه بديل   ). 1/242: 1368جعفري،  (است  

هـاي متعـدد نظيـر       هـا و تنگـه      كيلومتر طول دارد و خـود شـامل كـوه          20 بيش از    -ضبط نشده 
و غيره اسـت و همگـي داراي چـشمه و           ) چهار تنگ (گون، چهار تنگو     ، بالنگستون، ده  »پشكرَ«

هاي تلفني با دولتي مختـاران،       مصاحبه(اند    آب و محل سكونت و توطن تاريخي و قديمي بوده         
  ).1400/ 1/ 22 و 18؛ همچنين رمضان صحرايي، 1400/ 1/ 22 و 1396/ 1/1، 9/1/1395

ده پشكر و كوه آن كه به كوه بديل متصل شده، در سمت غـرب رودخانـة مـارون و تنـگ                      
الجيشي بوده كـه      در حقيقت، تنگ تكاب يك ناحية كاملاً استراتژيك و سوق         . تكاب واقع است  

و مطمئن براي جنگ و دفاع، هر دو سوي شـرق           گذر    نزديك به پنجاه كيلومتر كوهستان سخت     
هـاي   و همچنـين چـشمه    ) تاب(رودخانه مارون   . و غرب و حتي شمال آن را در برگرفته است         

رودخانـه طـولاني و     . داده اسـت   متعدد، منبع آبي فراواني در اختيار متوطنين و مدافعان قرار مي          
. منابع جغرافيايي ضبط شده اسـت     در  ) طاب(» تاب«از سدة چهارم قمري با نام       » مارون«پرآب  

بـه رود طـاب كـه از كـوه     ) ق372تأليف (حدود العالم من المشرق الي المغرب   مؤلف نامعلوم   
» به حد و ميان خوزستان و پارس بگذرد و به درياي اعظم افتد            «گيرد و    سرچشمه مي » جيلويه«
ده، يكي از رودهايي كه     بنا به نقل اين نويسن    . ، اشاره كرده است   )154 : 1372مجهول المؤلف،   (
شهر سردن اندر ميان ايـن      «است كه   » سردن«،  »هم از كوه جيلويه رود و به رود تاب اندر افتد          «

كه در بويراحمد كنوني اسـت و       -» زيز«مقدسي نيز در توصيف شهر      ). جا  همان(» دو رود است  
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» ب اسـت شهري كوچك در كوهستان در كنـار رود تـا         «:  نوشته است  -شود خوانده مي » زيزي«
هاي ششم تا نهـم قمـري همچنـان          نام و شهرت رودخانة تاب در سده      ). 581: 1385مقدسي،  (

ابـرو     حـافظ  جغرافيـاي  مـستوفي و      القلـوب  نزهةبلخي،     ابن فارسنامهماندگار و در منابعي نظير      
: 1375ابـرو،     ؛ حافظ 187: 1378؛ مستوفي،   152،  150،  148: 1363بلخي،    ابن(ضبط شده است    

   ).140، 2/137: 1378مو، ؛ ه1/163
هاي واقع در    هاي موجود در تنگ تكاب و همچنين چشمه        و چشمه ) تاب(رودخانه مارون   

پس از آن   ) ارجان( هاي شرق و غرب تنگه مذكور، منبع آب شهر تاريخي و قديمي ارجان               كوه
مـدتي  وارد شهر ارجان شـده و  . ق443ناصرخسرو كه در اواخر سال . بهبهان كنوني بوده است  

بر جانب شرقي آن رودي آب      «: نوشته است » شهر بزرگ «در آنجا ساكن بوده، در توصيف اين        
اند و آب از ميان شـهر        است كه از كوه درآيد و به جانب شمال رود و چهار جوي عظيم بريده              

» ها سـاخته و نخـل و نـارنج و تـرنج و زيتـون بـسيار باشـد                   ها و بستان   بر آن باغ  ... به در برده  
  ).164: 1373خسرو، ناصر(

دسـت داده    بلخي نيز در آغاز سدة ششم قمري، توصيف جـالبي دربـارة آب ارجـان بـه                  ابن
بـود،  » رودي عظـيم  «كـه   » نهر طاب «شود كه علاوه بر      هاي وي چنين استنباط مي     از گفته . است

همـه  و زمين آنجايگاه ربعي نيكـو و از         «وجود داشت   » بيرون از آن ديگر رودها و آبهاء بسيار       «
ديگـر  » و انـار مليـسي باشـد سـخت نيكـو و مـشمومات             ... ها باشد و درختان خرمـا      گونه ميو 

 از آبـاداني و     -  نويسنده بزرگ عصر قاجـار        -توصيف عيني فسايي    ).  148: 1363بلخي،    ابن(
وي ايـن مكـان را از       . اهميت زيست محيطي تنگ تكاب، كاملا با گذشته و حال مطابقـت دارد            

چندين باغ نارنج و ليمـوي تـرش و         «هبهان و كهگيلويه ذكر برشمرده كه داراي        بهترين مناطق ب  
تنومند و پرثمر است و در هر بـاغي چـشمة آبـي             ... شيرين و بيد خوني و انار و انجير و نخل           

  ).2/1494: 1378فسايي، (وجود دارد » شيرين و گوارا
بلخي   هاي ابن  ن، گفته مستوفي در سدة هشتم قمري و بيش از يك قرن پس از يورش مغولا             

ابـرو،    حـافظ : ؛ مقايـسه شـود بـا      188: مستوفي، همـان  ( تكرار كرده است     - بدون ذكر منبع   -را  
و تنگ تكاب كه بـستر      ) مارون كنوني (در هر حال، رودخانة پرآب تاب       ). 140،  2/137: 1378

طمـئن و   هـاي م    هـا و پناهگـاه     هـا و چـشمه     ها و قلعـه    امن رودخانه مذكور است، به همراه كوه      
  .اي مهم و مؤثر براي هر مسكون و مدافعي بوده است درختان مثمر آن، منطقه

 بيـان شـد،     -عصر حمله مغولان  -بر مبناي آنچه كه از منابع قبل و بعد از سدة هفتم قمري              
توان دريافت كه اتابك هزار اسب با آگاهي و اطلاع دقيق از تنگ تكـو و محـيط                    به درستي مي  

دانـست    او به درستي مـي    . وضعگيري در اين مكان را به خوارزمشاه داده بود        پيرامون، پيشنهاد م  
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متعـدد  » معاقـل «است و   » ولايت پرنعمت و خصب   «كه تنگ تكو و مناطق متصل و اطراف آن          
كوه و تنگه، ضربة سنگين و ويرانگري بـر مغـولان وارد            » تمام مداخل «توان با بستن      دارد و مي  

هـاي   گونه كه بخشي از آن را منابع متعدد دوره          آن-اين ولايت   در حقيقت، نعمت فراوان     . آورد
هاي مستحكم و غيرقابـل تـسخير بـه احتمـال زيـاد                و پناهگاه  -اند  مختلف تاريخي ضبط كرده   

بخش براي خوارزمشاه و حكومت او باشد و حمايت همگـاني             توانست مفري مؤثر و نجات     مي
بيني كرده بود، در پي        را كه اتابك پيش    -رستاناقوام ساكن فارس و ل    -فارسيان و لران و شولان      

  .داشته باشد
  

  موقعيت استراتژيك تنگ تكو
. الجيشي خاص برخـوردار اسـت       تنگ تكو از موقعيت و جايگاه جغرافيايي استراتژيك و سوق         
هاي فراوان در جاي جاي      ها و آب   پيشتر اشاره شد كه مزاياي مادي اين مكان مهم، نظير چشمه          

هـا و   ، قلعـه )مـارون (هاي متصل و پيرامون آن، رودخانة خروشان و پرآب تاب     وهاين تنگه و ك   
هاي كوچـك    هاي فراوان، سنگ    ها و پرتگاه   هاي مطمئن، كوه   ها و پناهگاه   معاقل متعدد، اشكفت  

هـاي متنـوع، اهميـت و ارزش مـادي و            ها و ميـوه    و بزرگ بسيار، درختان مثمر و غيرمثمر، باغ       
ترديد هـزاران سـال اسـت كـه           بي. دهد  اعصار و قرون متمادي نشان مي      مكاني تنگ تكو را در    

هاي بسياري در اين تنـگ و محـيط كوهـستاني اطـراف آن زنـدگي كـرده و خـود را از                        انسان
نخستين نشانة مرتبط با اين محيط كوهستاني كـه  . اند خطرات مهاجمان بيگانه و آشنا نگه داشته      

اسكندر مقدوني و سپاه وي به فارس و تخت جمـشيد           دهند، هجوم    متون تاريخي به دست مي    
جالب اسـت   . هاي بهبهان و كهگيلويه و بويراحمد گذشته است        است كه به احتمال زياد از كوه      

 را در - نبرد دربند پارس-كه برخي محققان محل درگيري آريوبرزن پارسي و اسكندر مقدوني 
  .اند تنگ تكاب نشان و سراغ داده

 كه به نقل از منـابع خـارجي شـرح تفـصيلي درگيـري را آورده،                 استانايران ب مؤلف كتاب   
: 1370پيرنيـا،  (» بايـد كهگيلويـه كنـوني باشـد    «طور قطع اظهار نظر كرده كـه دربنـد پـارس           به
يكي از خوانين بختياري كه خوب با ايـن محـل           «: وي در پاورقي كتاب افزوده است     ). 2/1413

هرچنـد بـه قطـع      ). جا  همان(» الا تنگ تكُ آب است    گفت اسم اين معبر سخت ح      آشنا بود، مي  
هـايي   را محل نبرد آريوبرزن و اسكندر دانست، ولـي از تنگـه        ) تكو(توان تنگ تكاب     يقين نمي 

-تـرين مزايـاي تنـگ تكـو           يكـي از مهـم    . رود است كه احتمال درگيري مذكور نيز در آن مـي         
 ـ  وجود فراوان سنگ   -ها  همچون ديگر تنگه   راي پرتـاب كـردن و غلطانـدن    هاي ريز و درشت ب

توان نابود كرد و به هزيمـت        درواقع، با اين شيوة موثر جنگي، بسياري از مهاجمان را مي          . است
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توصيف نويسندگان يوناني از جنگ سنگين دربند پارس، مؤيد همين نكتة ظريـف و             . وا داشت 
نشيني وا    را به عقب  هاي گران، درنهايت سپاه اسكندر       حياتي است كه پارسيان با غلطاندن سنگ      

هـاي   هـا سـنگ    پارسـي «: پيرنيا به نقل از منابع يوناني آورده است كه        . داشتند و سركوب كردند   
ها با قوتي هر چه تمامتر پايين آمده در ميان           اين سنگ ] و[بزرگ از بالاي كوه به زير غلطانيدند        

آور در    د، با قـوتي حيـرت     ش ها افتاد، يا در راه به برآمدگي يا سنگي برخورده خورد مي            مقدوني
عـلاوه بـر    ). جـا   همـان (» خوابانيـد  پراكند و گروهاني را پس از ديگري مـي         ها مي  ميان مقدوني 

  ). جا همان(كردند  نيز استفاده مي» تير و سنگ فلاخن«هاي سنگين و حجيم، ايرانيان از  سنگ
د، تنهـا شكـست   بنا به نقل منابع، شكستي كه اسكندر در دربند پارس و تنگة مهم آن خـور        

محقـق  -» باديـان «بنا به نظر    . سپاه اسكندر طي لشكركشي موفق او به امپراتوري هخامنشي بود         
باشد كه منـابع   يگانه شكست او مي... وارد آورد«كه آريو برزن، به اسكندر   » اي ضربه «-خارجي

 دسـت داد    هاي او مشاهده كنيم؛ اسكندر سربازان زيادي از        دهند در كل لشكركشي    ما اجازه مي  
  ).306-305: 1385باديان، (» ...و ناچار شد آنها را در ميدان نبرد تنها بگذارد

هاي گران، بـه راحتـي      اي، علاوه بر سنگ    گفتني است مدافعان يك حريم كوهستاني و تنگه       
كـه از بـالا بـه پـايين بـا           -هاي كوچك و  فلاخن و تير پرتابي پرسـرعت             توانستند از سنگ    مي

هـاي   همچنين سنگ .  استفاده كنند  -شد كرد و مؤثر واقع مي     هدف برخورد مي  قدرت و قوت به     
هاي بزرگ، مهاجم زيردسـت را از پـا          شد، چون سنگ    كوچك كه با دست يا فلاخن پرتاب مي       

هـاي كـاربردي و      در حقيقت، اينها سلاح   . رساند آورد و كارايي او را به حداقل ممكن مي          درمي
هـا و بالادسـت از آنهـا بهـره فـراوان             ها، قلعـه   ها، كوه   مقيم تنگه  تأثيرگذار زمان بودند كه افراد    

  .كردند بردند و دشمن مهاجم را مقتول، مجروح و مصدوم مي مي
هاي گـران    ها كه مدافعان با به كارگيري سنگ       شك، در نبردهاي سهمناك و سنگين تنگه       بي

سيم كار و وظيفه وجود     پرداختند، نوعي مشاركت عمومي و تق      و كوچك به مقابله با دشمن مي      
پرداختنـد   ها و تعبيه آنها براي پرتاب مي داشت؛ به اين معنا كه جمعي از مدافعان به كندن سنگ 

  .شدند گيري و پرتاب آنان مشغول مي و گروهي نيز به نشانه
) هـا ؟   بويراحمدي(» بويرها« كه به رزم     منم تيمور جهانگشا  از فحواي مطالب رمان تاريخي      

دربنـد  «آيد كه مدافعان بويري هماننـد پارسـيان هخامنـشي در نبـرد               ره دارد، برمي  با تيمور اشا  
اي كلنـگ و ديلـم و     دسته«اند و هنگام پيكار و دفاع دو دسته بودند كه            با تيمور جنگيده  » پارس

اي ديگـر     دسـته ] و[ها را از كوه جدا نمايند        قلم آهني و بيل داشتند و كارشان اين بود كه سنگ          
البته بايـد   ). 262: 1369بريون،  (» ...انداختند بردند و از آنجا پايين مي       را لب كوه مي    ها آن سنگ 

با اين  . گفت اين اثر، روايتي داستاني است و صبغة تاريخي آن مخدوش و غيرقابل استناد است              



 كشواد سياهپور/ گزيني اتابك هزاراسب براي مقابله با مغولان  تأملي در باب پيشنهاد مكان / 130

گونـه مـشاركت و تقـسيم كـار         هاي كوهستاني پيشينيان، ايـن      حال، ترديدي نيست كه در جنگ     
در نبردهاي كوهستان و تنگه، وضعيت وخيم و بحراني خصم مهاجم زماني            . استوجود داشته   
بايـست از ايـن مـسير صـعبناك و      نظـام بـود و مـي    شد كه اصل سپاه آنـان سـواره       مضاعف مي 

تقريبـاً  ... «: اند كه  دربارة سپاه مغولان به فرماندهي چنگيزخان روايت كرده       . آميز بگذرند   مخاطره
همـه  » مريتـو چريـك   «درواقـع،   ). 400: 1368اشـپولر،   (» انـد  اركار بوده تمام سپاهيان مغول سو   

اسـراي  «و شـكل گرفتـه از   » پيـاده «نيروهـاي  » يبوغـان چريـك   «نظام بودنـد و       مغولي و سواره  
بـدين  ). 401-400همـان،   (» اند كه از نظر بدني قدرت شركت در لشكركشي را داشته         ... جنگي

 بـا مـشكل     -نظير تنگ تكو  –ر عبور از كوهستان و تنگه       نظام مغولي در مسي     ترتيب، سپاه سواره  
كـرد   شد و شايد پيشنهاد اتابك هزار اسب و تدبير وي، مشكل خوارزمشاه را حل مي               مواجه مي 

شـيوة رزم كوهـستان در كهگيلويـه و بويراحمـد و            . شد و نجات او و حكومتش را موجب مي       
گونـه كـه منـابع     آن-هاي صفوي و پهلوي    بهبهان، علاوه بر عهد باستان و زمان تيمور، در دوره         

  . نيز اتفاق افتاده است-اند ضبط كرده
بنا به نقل متون تاريخي عصر صفوي، به دنبال دعـوي حكـومتگري و پادشـاهي شخـصي                  

در كهگيلويـه كـه چنـد سـال         ) ق985(اسـماعيل دوم      پس از مرگ شـاه    » قلندرشاه«معروف به   
حاميـان  . هاي متعـددي رخ داد     ران كرد، جنگ  استمرار داشت و سلسلة صفوي را دستخوش بح       

كم يك بار در معـابر كوهـستاني راه را بـر     اين مدعي كه جمعي از مردم كهگيلويه بودند، دست      
نيروهاي نظامي حكومت مسدود كردند و با استفاده از طريق جنگ كوهستان، شكست فاحشي              

در دره «، هـواداران قلندرشـاه   يآراي عباس ـ  تـاريخ عـالم   بنا به نقل نويـسندة      . به مهاجمان دادند  
دادنـد و تيـر و       از بالاي كوه سنگ عظيم سـر مـي        ... كوهي كه يك راه بيش نداشت كمين كرده       

» خان افـشار    خليل«در نتيجة اين اقدام، نيروهاي      ). 1/421: 1377منشي،  (» ...انداختند   تفنگ مي 
منبع ديگري  ). جا  همان (حاكم معروف كهگيلويه و بهبهان، هزيمت يافتند و خود وي كشته شد           

كـوهي اسـت در كمـال    ... «: از عصر صفوي، در توصيف كوهستان مكان جنـگ نوشـته اسـت         
رفعت و مناعت كه راه بر كمر كوه است از يك جانـب دو هـزار ذراع عمـق دارد و از طـرف                        

لران بر مـضايق و شـواهق جبـال مـرور نمـوده احجـار         «كه  » شمار ديگر كوه است و جنگل بي     
و موجـب قتـل   ) 417: 1385حـسيني منـشي،   (» سـنگ انـداختن گرفتنـد     صخور گرانصلبيه و 
  . خان و شكست لشكريانش شدند خليل

هاي آتشين معمول و مرسوم شده بود و در دسترس عـشاير نيـز               در عصر پهلوي كه اسلحه    
هـاي گـران اسـتفاده     هـا از ابـزار سـنگي و غلطانـدن سـنگ      بود، باز در نقاط كوهستاني و تنگه 

منـابع نظـامي دورة     . بـوده اسـت   ) 1309تابـستان   (» تنگ تامرادي «نمونة آن در نبرد     . كردند مي
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  .اند پهلوي و همچنين راويان شفاهي و شاهدان عيني عشاير بويراحمد به اين مهم اشاره كرده
بـدون ترديـد بـه      -در هر حال، يكي از طرق اساسي دفاع در تنگ تكو و مقابله با مغـولان                 

توانـستند از    ها مي  مدافعان مدت .  همين شيوة جنگيِ سنگي بوده است      -ار اسب گمان اتابك هز  
علاوه بـر آن،  . گير و منكوب نمايند  اين روش استفاده و مقاومت كنند و دشمن متجاوز را زمين          

هاي  هاي طبيعي و كوهستاني و آب فراوان و مواد غذاييِ در دسترس، تا مدت              ها و قلعه    پناهگاه
  .  كرد ابله و مقاومت كمك ميطولاني به اين مق

  
   رة تنگ تكودربا محققان نظربررسي و نقد 

.  كيلومتري شمال شرقي بهبهـان قـرار دارد        14كه در مقدمه آورده شد، تنگ تكو تقريباً در            چنان
بنـابراين در عـصر     . هـاي مديـد از ولايـات مهـم فـارس بـود             بهبهان و نواحي مرتبط آن، قـرن      

. شـد   فارس و تحت حاكميت اتابكان سلغري فارس محسوب مـي          خوارزمشاهيان، بهبهان جزو  
 لـر بـراي مقابلـه بـا مغـولان،           اسـف  هزار نيالد هنصر ملكدربارة تنگ تكو و محل پيشنهادي       

 لخانـان يا ي عـصر  اصـل  منـابع  اسـتناد  به محققان نيا از يبرخ. نظرات مختلفي ابراز شده است    
 تكو تنگ قيدق محل آنها از كي  چيه. اند  كرده يبررس و انيب را اسب هزار اتابك شنهاديپمغول،  

از جملـه   . انـد  شـده  فاحش اشتباهات دچار زين يبرخ و نكرده بيان را -اتابك يشنهاديپ مكان-
 كـه  بـود  لـر  اتابـك  يشنهادي ـپ مكـان  »بوان شعب« كه داده احتمال اشتباه به »ليبو. آ. ج«آنكه  

پيشنهاد كـرد كـه     « لر اتابكي نوشته است    و. رفت مي شمار به »فارس و لرستان كران بر يتنگ«
موسوم  احتمالاً ،فارس و لرستان كران بر يتنگ. براي جنگ از استحكامات طبيعي استفاده گردد      

اتابك گفت كـه صـدهزار مـرد        .  كه به يكي از چهار بهشت خاكي شهرت داشت         بوان شعببه  
اما . به دفع آن اهتمام كنند    پياده از لرستان و فارس جمع توان كرد و چون لشكر مغول در رسد               

الـدين    كـه نـصره  -يـا در وي القـا كردنـد   -سلطان خود اين پيشنهاد را رد كـرد و گمـان كـرد            
  ). 294: 1371 ل،يبو(» اش با اتابك فارس كند خواهد وي را درگير منازعه مي

شناسـان روسـي نيـز بـه اشـتباه و ابهـام، مكـان                 مينورسكي از مشهورترين محققان و ايران     
) Beluبلـو   (» Teluتلو  « خوارزمشاه را پشت تنگه      محمد سلطاننهادي اتابك هزار اسب به      پيش

از فتح عرب تا پايان  ارجان و كهگيلويهمؤلف كتاب  ).Minorsky, 1997: 500(بيان كرده است 
» تنگ تكو «شناس اتريشي است، ضمن رد نظر مينورسكي، به درستي             كه يك ايران   دورة صفويه 
تحقيقات ميـداني در     وي تنها محققي است كه با انجام      ). 54: 1359گاوبه،  (ه است   را تأييد كرد  

: محدودة تنگ تكو و بهبهان و كهگيلويه، نظر صائبي در اين بـاره ارائـه كـرده و نوشـته اسـت                     
شـود، بـين بهبهـان و         برخلاف احتمالات ديگر تنگ تيكو كه امروزه هم تنگ تيكو ناميده مـي            «
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) Tiku(» تيكـو « البته اشتباه وي در اين است كه تكو را          ). 135همان،  (» ...دهدشت واقع است    
علاوه بر آن، گفته جويني را به صورت نادرست أخـذ           ). 135،  75،  54همان،  (ضبط كرده است    

نويسد، وقتي كـه محمـد خوارزمـشاه از مقابـل مغـولان              جويني مي «: و نقل كرده مبني بر اينكه     
» يكو كه مابين لرسـتان و فـارس قـرار داشـت عقـب نشـست      به كوهي به نام تنگ ت ... گريخت

  . كه جويني چنين مطلبي نياورده و اين واقعه  نيز رخ نداده است درحالي) 135همان، (
 ـ ، كـرده  نقل را ينيجو گفته يدرست به ياقيس ريدب و بارتولد  يادشـده  مكـان  نيـي تع در يول

 ري ـدب ةنوشت به بنا ).52: 2536 ،ياقيس ريدب؛  2/878 :1387 لد،وبارت( اند  دهكرن حيصر نظر اظهار
 گـذر  دشـوار  و تنگ يرگاههاذگ از يكي به يهمگ« ه بود داد شنهاديپ هزار اسب  اتابك ،ياقيس
 كـار  و آورنـد  گرد اريبس لشكر و كنند سد مغول بر را راهها آنجا و ندوبر لرستان و فارس انيم
 رفتينپـذ  را او أير دارد سر در يرنگين قصد اتابك نكهيا گمان به سلطان اما. بسازند را شانيا
  ). جا همان ،ياقيس ريدب(» بازگشت شيخو ملك به دلشكسته او و

 لـر  اتابـك  نوشـته اسـت    يو. است  ناقص و مبهم   كه هآورد يمطلب زين  آشتياني اقبال عباس
 وا گفت و كند كوچ لرستان و فارس نيب جبال تنگ معابر از يكي به كه كرد دعوت را سلطان«
 جمـع  يسـپاه  نفر هزار كصدي بيقر هيلويگ كوه و لرستان و فارس الاتيا از آنجا در تواند يم

 »بـسازند  را آنـان  كـار  و رنـد يبگ جماعـت  نآ بر را راهها مغول دنيرس موقع در شانيا تا   آورد
بدين ترتيب، محققان كنوني مطالب بريده و ناقـصي در خـصوص            ). 39: 1376 ،يانيآشت اقبال(

  .راسب و تنگ تكو آورده اندنظر اتابك هزا
  
»صورت اصيل يك واژه» تَكو  

بايست قدردان نويسندگان پيشين و كتاب و نساخ بعدي باشند كه در             محققان كنوني همواره مي   
هـا و قرائـت رايـج نـزد مردمـان گذشـته دقـت و                 هاي اشخاص، مكان   حفظ صورت اصلي نام   

هـاي مربـوط بـه        كشف حقايق و واقعيـت     تواند محقق را در     اين نكتة مهم مي   . اند كوشش كرده 
هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، مذهبي و اقتـصادي         هاي گذشته در زمينه    زندگي انسان 

  .ممد و راهبر باشد
دربارة صورت اصلي و رايج واژة تكو، به جويني كه حدود هشتصد سال پيش ضبط و ثبت    

انـد،    تغيير به همان صورت اصيل آورده      كرده و كتّاب و نساخ اثر وي آن را حفظ كرده و بدون            
االله همداني    نظير رشيدالدين فضل  -مورخان بعد از جويني     ! خوشبختانه. كاملاً مديون و مرهونيم   

 عين واژه را به صورت اصيل و سياق معمول و رايـج عامـه، هماننـد جـويني ضـبط                 -و بناكتي 
» بيـل نكـو  «به غلـط  » تنگ تكو «، صورتجامع التواريختنها در چاپ بهمن كريمي از     . اند كرده
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البته ترديدي نيست كه كاتب يا كاتبان اين نـسخه           ). 1/367: 1367همداني،  (آورده شده است    
  .اند، يا بهمن كريمي در قرائت آن دچار اشتباه شده است به غلط تنگ تكو را بيل نكو نوشته

است به صـورت    واژة تكو كه براساس ضبط جويني، همداني و بناكتي قريب هشتصد سال             
 حفـظ و    -در زبان و بيان مردم مـسكون منـاطق بهبهـان، كهگيلويـه و بويراحمـد               -رايج محلي   

را » تك«البته برخي از ساكنان مناطق مذكور       ). آب(» اَو«و  » تك«حراست شده، تركيبي است از      
از در مصاحبه بـا يكـي       . برند به كار مي  » تكُ«يا  » تك«و برخي نيز به صورت      » تكَ«به صورت   

كم دو قـرن در ايـن منطقـه           كه اجداد وي دست   -مغربي تنگ تكاب    » پشكرَ  « ساكنان روستاي   
آب تـپ  (» تـپ او «بوده است؛ يعنـي  » تكو«و » تپو« اعتقاد داشت تَكو در اصل    -اند  ساكن بوده 

با ايـن حـال، بيـشتر    ). 1400فروردين ،  مصاحبه با آقاي رمضان صحرايي    ) (تپ يا تپ تپ آب    
، )Tak(» تـَك «درواقع، هر سـه صـورت       . برند  به كار مي  » تَكو«و  » تكَ«نطقه به صورت    مردم م 

را » چكـه و قطـره  «تركيب شـود، مفهـوم   ) آب= Ow(» اَو«وقتي با  )Tok(» تكُ«، )Tek(» تك«
اين تركيب معنايي نه فقط در بهبهان، كهگيلويـه و بويراحمـد، بلكـه در بـسياري از                  . رساند مي

.  اسـت  آبزبان مـرتبط بـا        يران و افغانستان و شايد ديگر كشورهاي فارسي       نواحي كشورهاي ا  
-» تگـاب «زبان افغانستان، در توضيح واژة        عبدالحي حبيبي قندهاري از محققان مشهور فارسي      
اصطلاح تگـاب تـاكنون در      «:  نوشته است  -در حاشية تصحيح كتاب طبقات ناصري جوزجاني      

وجود اسـت، مخـصوصاً در ولايـت ميمنـه و جوزجـان             كوهساران افغاني به معني درة پرآب م      
 »تكاب«رسد صورت اصلي اين واژه، همان لغت         به نظر مي  ). 1/333: 1363جوزجاني،  (» قديم

زمين آب كند، زميني كـه در آن بعـضي جاهـا آب ايـستاده و بعـضي جاهـا روان و                      «به معناي   
 البته واژة تگاب نيـز بـه        .است). 767: 1385دهخدا،  (» بعضي جاها خشك و بعضي سبزه باشد      

دهخـدا، ذيـل    (» زمين نشيب پرسبزه و علف كه آب باران بر آن بدود و جا به جا بماند               «معناي  
 چنـد ناحيـه     -در آذربايجـان غربـي    -در ايران علاوه بر شهر مشهور تكاب        . است) واژه تگاب 

» تك آب بنـد   «در اهواز،   » تك آب «است؛ از جمله    » تك و آب  «ديگر وجود دارد كه تركيبي از       
احـسن  مؤلـف  ). 144: 1388پـاپلي يـزدي،   (در ايـذه  » تكاب«در بيرجند و   » تك آب خنك  «و  

در حوزة خاوران   » تكاب كث « در قرن چهارم قمري از شهري به نام           الاقاليم معرفةالتقاسيم في   
). 397: 1385مقدسـي،   (» هنـوز نيمـي از مـردمش كافرنـد        ] و[بزرگ است   «: نام برده است كه   

در بهبهان حضور داشـته و سـعي كـرده اسـت            . ق1257سياح روسي كه در سال      »  دوبد بارون«
هـاي   به معناي تنگـه آب    «دانسته كه   » آ«و  » تك«محققانه اظهار نظر كند، تنگ تكو را تركيبي از          

در گويش كهن ايران، تك در بين       «: وي در ادامه نوشته است    ). 212: 1371دوبد،  (است  » ژرف
بـه صـورت دقيـق معلـوم        ). جا  همان(» كوتاه شده آب است   » آ«هوم ژرف و    كردها و لرها به مف    
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نـزد لرهـا بـه      » تـك «گونه نظر داده است؛ زيـرا واژة          نيست بارون دوبد براساس چه منبعي اين      
تنگ تكو و پيرامون آن عـلاوه  ! باري .»آ«است، نه » اَو« شدة آب نيز  مفهوم ژرف نيست و كوتاه

ها قرار داشت و به      ها و كاروان    از آنها در مسير اصلي عبور قافله       كه يكي -هاي متعدد    بر چشمه 
 -كردنـد  شد و عابران از آن اسـتفاده مـي         صورت چكه كردن وارد گودي سنگ نسبتاً بزرگي مي        

. دهـد  در آن جاري اسـت و منطقـة پرآبـي را تـشكيل مـي              ) تاب قديم (رودخانة دايمي مارون    
 و هـم    -شـود  كنان تشكيل مي    كه يكي از آنها چكه    -رد  هاي زياد دا   بنابراين تنگ تكو هم چشمه    

تك اَو  (= توان هر دو صورت تكو       در هر حال، مي   . گذرگاه رودخانة مهم و مطول مارون است      
 در  -كه مصطلح عمـوم اسـت     -را  ) به معناي چكه كردن و قطره قطره جمع شدن        = تك آب   = 

كـه مـردم ميمنـه و         چنـان -» آبدرة پر «مورد آن صادق و ساري دانست؛ و هم تكاب به معناي            
  . تلقي كرد-جوزجان قديم معتقد بودند

  
  گيري نتيجه

الدين هزار اسب اتابك لر، با وجـود دشـمني ميـان او و اتابـك فـارس، يكـي از                       پيشنهاد نصره 
ايـن پيـشنهاد از جهـات مختلـف         . ترين پيشنهادهاي مطروحه براي مقابله با مغولان بود        اصولي

دوسـت    آوري نيروي فراوان محلي از اقوام مختلف متعصب و ميهن            جمع .نمود مفيد و مؤثر مي   
محـيط مناسـب و     ) تكـاب (علاوه بر آن، تنگ تكـو       . توانست مقابلة مؤثري را صورت دهد      مي

محكمي براي رويارويي با خصم نابلد و ناآگاه از موقعيت مكاني و سـخت منطقـه مـورد نظـر                   
كـرد و در دنبـال آن،        عبي را براي مهاجمان ايجاد مي     ابتداي ورود به تنگه، شرايط بسيار ص      . بود

هـاي تيـز و مـساعد بـراي پرتـاب            گـذر و عبورناپـذير و سراشـيبي         قلل مرتفع و معابر سـخت     
ويژه آنكه سپاه     كرد؛ به  پذير مي   هاي سنگين و ويرانگر، كار يورشگران را سخت و هزيمت          سنگ

داد و يا تأثير آن به حداقل        را از دست مي   نظام بود و در رزم كوهستان كارايي خود           مغول سواره 
 طـولاني از آب      توانستند براي مـدت    علاوه بر آن، سلطان محمد و سپاهش مي       . رسيد ممكن مي 

منـد شـوند و    هاي كوهستان متصل و پيرامون آن و نيز ذخيرة غذايي بهـره   فراوان تنگه و چشمه   
بيني كرده بود، امكان داشـت ايـن       پيشگونه كه اتابك      همان. خاطر مقاومت و مبارزه كنند      آسوده

جانبـه را   اقدام روحية از دست رفتة سپاهيان سلطان را برگرداند و نوعي واكنش همگاني و همه        
در آن شـرايط خـاص و پرمخـاطره، سـلطان محمـد             . مقابل مغولان در سراسر ايران ايجاد كند      

لة واقعي با دشـمن خطرنـاك       نتوانست خود را قانع كند كه هدف اتابك لر صادقانه و براي مقاب            
گيـري قـاطع، آگـاهي و        علاوه بر تشويش خاطر سـلطان و عـدم ارادة قـوي در تـصميم              . است

بر همين اساس، پس از . شناخت او از سابقة دشمني ميان اتابكان لر و فارس، مزيد بر علت بود   
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بـا جـدايي    . آنكه اتابك لر از پاسخ سلطان مأيوس شد، سرِ كارِ خويش گرفت و او را رها كرد                
  .اتابك هزار اسب، بيش از پيش سلطان خوارزمشاهي تنها شد و موفقيت مغولان قطعيت يافت

  
  منابع و مĤخذ

دنياي كتاب،  : و نيكلسون، تهران   ، سعي و اهتمام و تصحيح گاي ليسترانج       فارسنامه،  )1363(بلخي     ابن -
  .چاپ دوم

علمـي و فرهنگـي،     : مة محمود ميرآفتـاب، تهـران     ، ترج تاريخ مغول در ايران   ،  )1368( اشپولر، برتولد    -
  .چاپ سوم

 .نامك: ، تهرانتاريخ مغول و اوايل ايام تيموري، )1376( اقبال آشتياني، عباس -

: فـر، تهـران    ، ترجمة مرتضي ثاقـب    اسكندر در ايران؛ تاريخ ايران در دورة هخامنشيان       ،  )1385( باديان   -
 . جامي

، ترجمـة كـريم كـشاورز،       2 ج ،)تركستان در عهد هجـوم مغـول      (نامه    نتركستا). 1387. (و.  بارتولد، و  -
  .آگه، چاپ سوم: تهران

كتابخانـه  : االله منـصوري، تهـران      ، ترجمه و اقتبـاس ذبـيح      منم تيمور جهانگشا  ،  )1369( بريون، مارسل    -
 .مستوفي، چاپ دهم

 بـه   ،) التـواريخ و الانـساب     ةمعرفالالباب في      اولي روضة(تاريخ بناكتي   ،  )1378( بناكتي، داودبن محمد     -
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ دوم: كوشش جعفر شعار، تهران

تاريخ ايران از آمدن سلجوقيان تا فروپاشـي   ،  »تاريخ دودماني و سياسي ايلخانان    «،  )1371. (آ.  بويل، ج  -
 .اميركبير، چاپ دوم:  ترجمة حسن انوشه، تهران،)تاريخ ايران كمبريج(ايلخانان 

بنيـاد  : ، مـشهد هـاي مـذهبي كـشور      هـا و مكـان     فرهنـگ آبـادي   ،  )1388( پاپلي يـزدي، محمدحـسن       -
 .هاي اسلامي پژوهش

  .دنياي كتاب، چاپ پنجم: ، تهران2، جتاريخ ايران باستان، )1370( پيرنيا، حسن -
رافيـايي و  سـازمان جغ : ، تهـران 1، جنامه ايران  ها و كوه   گيتاشناسي ايران؛ كوه  ،  )1368( جعفري، عباس    -

 .كارتوگرافي گيتاشناسي

 .دنياي كتاب: ، تهران1، تصحيح عبدالحي حبيبي، جطبقات ناصري، )1363( جوزجاني، منهاج سراج -
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Abstract 
From the beginning of the Mongol invasion of the territory of Sultan Mohammad 
Khawrazmshah, several proposals were made to counter and repel the attack. One of 
the most critical proposals came from "King Nasreddin Hazarasb", the  Atabak of 
Lor. He proposed the famous and strategic "Takow"3 (Takab) strait near Behbahan - 
between Behbahan and Dehdasht Kohgiluyeh - to prevent and confront the Mongols. 
This important strait, more than five kilometers long, was important in various 
spatial and material aspects. Also, according to Atabak, they could muster tens of 
thousands of fighting forces from different ethnic groups, such as Lor, Shool, and 
Fars, to fight and resist in the mentioned strait. Of course, the Sultan did not accept 
Atabak's offer and left everything to fate. All the reports were collected and 
evaluated from first-hand sources by adopting the historical research methodology 
and a descriptive-analytical approach in this article. The author seeks to answer the 
following questions by criticizing current researchers: How is it possible to explain 
the geographic and strategic location of the strait? And why Sultan Mohammad did 
not accept Atabak's offer? The results showed that this strait is full of running waters 
and stagnant springs, impregnable peaks and impassable ridges, large caves, and 
caverns for food storage and precipices in terms of location and material advantages. 
Furthermore, Sultan Mohammad, who was perplexed and had no strong will to make 
a decisive decision, was aware of the disputes and contradictions between Atabak of 
Lor and Atabak of Fars in the region and did not accept the offer. 
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